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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

اشالات مرحوم علامه بر کلام راغب در معناي محم و متشابه

آخرين معناي که براي محم و متشابه ذکر شد، معناي راغب در مفردات بود؛ مرحوم علامه بر اين معنا دو اشال کردهاند؛

اشال اول: وقت در آيه شريفه « منْه ايات محمات هن ام الْتَابِ واخَر متَشَابِهات » دقت کنيم، مفهميم که محم و متشابه
بودن وصف براي معنا است و نه وصف براي الفاظ؛ در حال که راغب در اين تقسيم بندي گفت: تشابه گاه از جهت لفظ

است، گاه از جهت معناست، و گاه نيز از جهت لفظ و معنا باهم است. اين که قرآن مفرمايد: «هن ام التاب» اين مربوط به
غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِم ف ا الَّذِينمکه در آيه شريفه آمده است « فَا معنا است و نه لفظ؛ صفات

تَاوِيله »، همه اين صفات مربوط به معنا است؛ لذا، ما باشيم و خود آيه شريفه، آيه ظهور در اين دارد که محم و متشابه،
مربوط به معنا است و بيان راغب راجع به اين که محم و متشابه در لفظ نيز هست، مطلب صحيح نيست.

اشال دوم اين است که: تقسيم راغب مبن بر اين که متشابه بر سه نوع است، «ما يمن فهمه لعامة الناس و ما لايمن فهمه
لاحد، و ما يمن فهمه لبعض دون بعض»، فهم بعض از متشابهات براي عامه مردم امان دارد، فهم برخ دير از متشابهات،
غير از خدا براي احدي امان ندارد، و فهم برخ دير براي بعض ممن است و براي بعض ممن نيست؛ ايشان مفرمايد:

اشال اين است که راغب بين متشابه و بين تأويل خلط کرده است؛ اين که فهم بعض از آيات براي احدي امان ندارد، مربوط
به تأويل قرآن است و قبلا هم گفتيم بين تأويل و بين تشابه فرق است. علت فرق نيز اين است که تأويل در مورد همه آيات قرآن

مطرح است، هم در محمات و هم در متشابهات، تأويل اختصاص به متشابهات فقط ندارد.

تفسير و بيان مرحوم شهيد صدر در معناي محم و متشابه

تا اينجا مرحوم علامه شانزده معنا را بيان و مورد مناقشه قرار دادند؛ اما قبل از اين که معناي خود ايشان را ذکر کنيم، ي
معناي هفدهم در کلمات مرحوم شهيد صدر در صفحه 281 از جلد 4 کتاب بحوث ف علم الاصول ذکر شده است؛ با اين

بيان که ما ذکر مکنيم، ايشان مفرمايد: تمام معان که تاکنون ذکر شد، مراد از متشابه، متشابه مفهوم و من حيث المعنا
است، در حال که در اينجا مراد از متشابه، متشابه من حيث المصداق است؛ زيرا، اگر ي آيهاي از حيث معنا متشابه باشد،

دير اتّباع معنا ندارد، تبعيتکردن فرع اين است که آيه ظهور در معناي دارد و مخاطب و سامع از آن معنا تبعيت مکند؛ اگر
شما گفتيد مراد از تشابه، تشابه مفهوم است، وقت چند معنا وجود داشته باشد، دير نمشود تبعيت کرد! لذا، اين را قرينه
آن ي از آيات شريفه مصداق واقع فرمايند: برخاست. و در توضيح م گيرند بر اين که مراد از تشابه، تشابه مصداقم
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مصداق است که ربط به ماده و عالم ظاهر ندارد، لين مخاطب براي آن مصداق از اين مصاديق عالم ظاهر قرار مدهد،
يعن آنچه را که مصداق نيست، به عنوان مصداق قرار مدهد.

بيان ايشان اين است: «فإنّ الاتّباع لا معن له إذا اُريد المتشابه المفهوم إذ ذل فرع وجود مدلول ظاهر يتعين فيه اللفظ ــ
«ذل» يعن «اتّباع»، و اين در جاي است که ي معناي روشن که لفظ در آن تعين دارد، باشد. ــ ومع التشابه المفهوم لا

مدلول ليتّبع ــ وقت تشابه مفهوم باشد، دير مدلول معين نيست که از آن تبعيت شود ــ وهذا بخلاف ما لو اُريد التشابه
ــ آيه ي العين ة متشابهة لا تتناسب مع المصداق الواقعمصاديقها الخارجي أنّهم يتّبعون الآيات الت بمعن المصداق

«يمتَقساطَ الْمردِنَا الصاه» کلمة الصراط ف تناسب ندارد ــ فمثلا حقيق مادي دارد که با مصداق واقع مصداق خارج
والعرش و الرس ف الآيات الاخري مدلولها اللغوي واضح لا تشابه فيه إلا أنّ مصاديقها الخارجية سنخ مصاديق لا تنسجم أن

يعن کند کرسر مدر اينجا با مقصود خداوند منسجم نيست؛ انسان ف الآيات ــ مصاديق خارج المقصودة ف ون هت
همان تخت و چيزي که براي نشستن از آن استفاده مکنند ــ فمن ف قلبه زيغ يتّبع مثل هذه الآيات ليطبقها عل مصاديقها

الخارجية ــ از اين آيات تبعيت مکند تا آنها را بر مصاديق خارجشان تطبيق کند ــ والحاصل ظاهر الآية إرادة التشابه
المصداق بمعن أنّ هناک اُناساً ف قلوبهم زيغ فيتّبعون الآيات الت مصاديق مداليلها المفهومية ف الخارج لا تنسجم مع واقع

مصاديقها لأنّ هذه من عالم الشهادة والمادة وتل من عالم الغيب فيطبقونها عل المصاديق الخارجية الحسية باعتبار عدم
معروفية تل المصاديق الغيبية وعجز الذهن البشري عن إدراکها ف هذه التشبيه و يحاولون بذل إلقاء الشبهة ــ يعن بعد از
کنند القاء شبهه و فتنه کنند ــ والفتنة والبلبلة فم دهند، سعقرار م را بجاي مصاديق واقع خارج اين که مصاديق حس

الأذهان وهذا مسل عام ف فهم تفسير الآيات المتشابه. اين معناي که ايشان فرمودهاند، ملاحظه مکنيد که معناي ديري
است که مراد از تشابه، تشابه مصداق است؛ اين که مثلا مصداق عرش را همين عرش ظاهري مگيريم؛ مصداق صراط را

همين صراط ظاهري مگيريم و حال آن که مصداق واقع آنها چيزي دير است.

اشال استاد بر سخن مرحوم شهيد صدر

به نظر ما فرمايش ايشان قابل مناقشه است؛ اشال اول : اين که مفرماييد اتّباع فرع بر اين است که معنا روشن باشد، از
کجاست؟ در جاي که چندين معنا در ي آيه احتمال داده شود، اگر هر کس ي معنا را تبعيت کند، باز هم اتباع معنا دارد؛ اين

که مفرماييد اتباع فقط در جاي است که حتماً معنا واضح و غير متشابه باشد، فرمايش تام نيست. اشال دوم: طبق بيان
شما، لازم مآيد برخ از آيات که تقريباً در ميان مفسرين از محمات قرآن است، آنها هم از متشابهات شود. « يعلَم خَائنَةَ

اعين وما تُخْف الصدُور »، مصداق علم در اين آيه را با دير مصاديق مخلوط کنند، فر کنند علم خدا مثل علم انسانهاست؛
بوئيم اين آيه نيز مشود متشابه! آيات که مربوط به علم و قدرت و صفات خداست، که اگر در ذهن شريفتان باشد، در غالب
معان گذشته اين آيات جزء محمات است؛ اما لازمه اين بيان آن است که  اين آيات جزء متشابهات شود. در حال که چنين

چيزي نيست.

نظريه مرحوم علامه طباطباي در تفسير محم و متشابه

آخرين نظريه، بيان مرحوم علامه است. ايشان اولا مفرمايند ما دو آيه دير در قرآن داريم که بايد روشن کنيم بين آنها و اين آيه
شريفه فرق است. ي آيه شريفه « كتَاب احمت اياتُه ثُم فُصلَت من لَدُنْ حيم خَبِيرٍ »؛ مفرمايند «احام» که در اين آيه

آمده است، با محمات ذکر شده در آيه شريفه مورد بحث فرق دارد؛ «احام» که در اينجا وصف براي همه قرآن قرار داده شده
است، مراد «احام» قبل از نزول است؛ يعن قرآن قبل از اين که بر قلب مبارک پيامبر نازل شود، به عنوان ي کتاب فشرده
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جمع به صورت محم در لوح محفوظ بوده است و بعد به تدريج بر پيامبر(ص) نازل شده است. همچنين آيه 23 سوره مبارک
زمر « اله نَزل احسن الْحدِيثِ كتَابا متَشَابِها مثَان تَقْشَعر منْه جلُود الَّذِين يخْشَونَ ربهم.... » اينجا «متشابهاً» را وصف براي
همه کتاب قرار داده است؛ ايشان مفرمايد: اين «متشابه» نيز با « َاخَر متَشَابِهات ...» ما نحن فيه فرق دارد؛ و آن اين که «

متَشَابِها مثَان » يعن تمام آيات قرآن از نظر اسلوب، نظم، بيان حقائق، و اين که تمام آيات براي هدايت است، با يدير شبيه
هستند، پس با اين تشابه مورد نظر در بحث ما فرق دارد.

مرحوم علامه بيشتر روي اين جهت تيه دارد که در آيه سوره آلعمران، خصوصيت محمات اين است که «اُم‌التاب» است؛
«اُم» ما يرجع إليه الشء است و به مادر که اُم مگويند به اين جهت است که فرزند از او مباشد. مفرمايد: از اين آيه

مات آنها را معنا کنيم، اگر خودش را به تنهايالمح است که ما حق نداريم بدون ارجاع ال کنيم که متشابه آن آياتاستفاده م
معنا کنيم، موجب فتنه است، اما اگر با ارجاع ال المحمات معنا کرديم، دير اشال ندارد؛ يعن المتشابه متشابه بنفسه و

محم بالعرض، و المحم محم بنفسه.

بنابراين، آنچه که ايشان براي محم و متشابه معنا مکنند، چنين چيزي است و نيازي به احتمالات ذکر شده نيست. تعبير ايشان
اين است: « أنّ الذي يظهر من الآية عل ظهورها و سطوع نورها خلاف ذل کلّه » وقت به شعاعهاي خود آيه دقت کنيم،

خلاف تمام معان که تاکنون گفته شد، از آن استفاده مشود؛ مفرمايد: اصلا معناي متشابه اين نيست که بوئيم از جهت
لفظ عموم دارد و بايد مخصص آن بيايد و...؛ بله مراد اين است که متشابه خودش ف حدّ نفسه ي معناي غير صحيح دارد

که اگر آيه را به محمات ارجاع دهيم، داراي معناي صحيح مشود.

در ابتداي جلد سوم الميزان ايشان مثال مزنند و مفرمايند: « الرحمن علَ الْعرشِ استَوى » يشتبه المراد منه عل السامع
أول ما يسمعه ـ اول زمان که سامع اين آيه را مشنود، فر مکند که خدا بر عرش تيه  زده است، اما ـ   فإذا رجع إل مثل

قوله تعال: «لَيس كمثْله شَء» استقر الذهن عل أنّ المراد به التسلط عل الملك والاحاطة عل الخلق دون التمن والاعتماد
عل المان ـ مفهميم که مراد تسلط بر مل و احاطه بر ما سوي اله است؛ و دير معنايش تمن بر مان که مستلزم بر

تجسم نيست ـ المستلزم للتجسم المستحيل عل اله سبحانه؛ هم چنين آيه شريفه سوره قيامه « الَ ربِها نَاظرةٌ » که در روز
قيامت اهل جنّت به خداوند نظر مکنند؛ آيا بدين معناست که خداوند در قيامت قابل رؤيت است؟ همانطور که بعض از اهل

سنت مگويند. ايشان مگويد: « إذا ارجع إل مثل قوله: «  تُدْرِكه ابصار وهو يدْرِكُ ابصار » علم به أن المراد بالنظر
غير النظر بالبصر الحس؛ مفهميم که مراد ديدن با چشم سر نيست. وكذا إذا عرضت الآية المنسوخة عل الآية الناسخة تبين

أن المراد بها حم محدود بحد الحم الناسخ وهذا . اين دقيقترين معناي است که مرحوم علامه براي محم و متشابه بيان
کردهاند.

اشال معناي مذکور توسط مرحوم علامه

چند نته را عرض کنم. نته اول اين که چون در اين آيه شريفه آمده است که محمات، ام التاب است، آيا ملازمه دارد با اين
که مقصود خداوند اين است که متشابهات را بايد ارجاع به محمات داد؟ آيا براي ام التاب بودن نمشود معناي ديري در
نظر گرفت؟ آيا بايد روي معناي لغوي آن تيه کنيم و بوئيم « الام ما يرجع إليه الشء »؟ يا اين که متوانيم براي ام معناي

ديري نيز بوئيم، «هن ام التاب» از باب اهميت آن آيات، از باب اينه آن آيات، آيات جامعتري است؛ ي آيه داريم که
مگويد: «  تُدْرِكه ابصار وهو يدْرِكُ ابصار »، ي آيه هم داريم که مگويد: « فَخَرج منْها خَائفًا يتَرقَّب »؛ بوئيم آيات که

مربوط به ي قضيه خاص نيست، اينطور بوئيم که بعض از آيات قرآن اصلا مربوط به ي قضيه خاص، شخص خاص،
زمان معين نيست و به همه زمانها و مانها و خصوصيات مربوط مشود، اينها را بوئيم که ام التاب هستند، ول بقيه

داخل در متشابهات هستند. اين را عرض کردم براي اين که شما دنبال بفرمائيد که آيا واقعاً از اين آيه استفاده مکنيم که متشابه
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لابدّ و أن يرجع إل المحم؟

نته دوم اين که « الَ ربِها نَاظرةٌ »، وقت کس مبان عقل دستش باشد، مگويد اينجا «ناظره» نظر حس مراد نيست؛ در
حال که شما مفرماييد آيات متشابه بدون ارجاع به محمات امان معنا ندارد؟! و بنابراين، در همين مثال حرف شما نقض
هتُدْرِك  » داند که واجب الوجود ليس بجسم؛ پس، بدون مراجعه بهکه خصوصيات واجبالوجود را بداند، م شود. کسم

ابصار » معناي اين آيه براي ما روشن است.

لازمه فرمايش شما اين است که تا ارجاع به محم پيدا نند، نمشود معناي آيه را ديد. اينهم اشال دوم به مرحوم علامه که به
نظر اشال مهمتري است. ما در روايات در خصوصيات ائمه معصومين(ع) باب داريم تحت عنوان « ف أنّ الائمة أنّهم اعطوا

تفسير القرآن الريم و التأويل » تنها منبع که صلاحيت تفسير و تأويل قرآن کريم را دارد، ائمه طاهرين(ع) هستند. پس،
تشخيص محم از متشابه هيچ راه بجز ائمه(ع) ندارد؛ ما بايد برديم در روايات و معان آيات را تشخيص دهيم. ما استظهاري

که از آيه شريفه مکنيم اين است که عدد محمات از متشابهات بيشتر است؛ و اين تفي را بايد ائمه(ع) بيان کنند.

اين نتهاي است که بايد روي آن دقت شود؛ و اگر هم معناي مرحوم علامه را بپذيريم، اين را عرض مکنم که ما صلاحيت
ارجاع را نداريم؛ و اين فقط به دست ائمه معصومين(ع) است. اين روايت در صفحه 386 جلد اول بصائرالدرجات از امام

صادق(ع) نقل شده است که «إنّ من علم ما اوتينا ــ از علوم که به ما داده شده است و مختص به ماست ــ تفسير القرآن و
أحامه وحاية علم تغيير الزمان و حدثاته و إذا أراد اله بقوم خيراً أسمعهم ــ اگر خداوند نسبت به قوم خيري را اراده کند، به
گوش آنها مرساند ــ ولو أسمع من لم يسمع لول معرضاً کأن لم يسمع ــ کس از ول خدا اعراض دارد و حاضر نيست گوش

أمس چيزي نشنيده است. ــ ثم خدا بدهد، اگر چيزي هم از تفسير قرآن شنيده است، مانند اين است که اصلا به حرف ول
هنيئة ــ حضرت ي مقداري صبر کردند، کنايه از اين که آه کشيدند، فرمودند: ــ لو وجدنا وعاء أو مستراحاً لعلمنا واله

المستعان ـ اگر ما ظرف که قابل باشد و بتوانيم به راحت حقائق قرآن را بيان کنيم، به او خواهيم گفت.

مخواهم بويم اطلاق اين روايات شامل محمات و متشابهات نيز مشود؛ وقت مگويد تفسير قرآن با ماست، يعن آنها
متوانند بفهمند که محم و متشابه چيست. ما فقط اجمالامتوانيم بوئيم و متوانيم بفهميم که محم، اُم التاب است و انسان

متواند از متشابه براي فتنه استفاده کند؛ اما حقيقت آن را  به زودي نمشود فهميد و به دست ائمه(ع) است.

رد پاسخ مرحوم آخوند به اخباريها

بعد از اين چند جلسه بحث، معلوم مشود که جواب مرحوم آخوند از اخباريها که محم يعن مبين و متشابه يعن مجمل،
صحيح نمباشد. انشاءاله جلسه آينده روز يشنبه نوزدهم اسفند ادامه مباحث را پ مگيريم. 
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